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  مكتب ادبي در ايران آخرينچگونگي ظهور 

  )»اش آزاده خانم و نويسنده«با تأكيد بر رمان (
  

  منصوره تديني دكتر
  چكيده

و در واقـع    هاي خاص خـود را يافتـه   مكاتب هنري و ادبي همواره به تناسب مكان و زمان خصلت
اين بومي شدن مكاتب، بسته به هر مكتب، درجات متفاوت و شدت و ضعف داشـته اسـت.   اند.  بومي شده
 هاي نگارش پسامدرن نيز اين موضوع صـادق اسـت و چـه بسـا بـه      اين است كه در مورد شيوه فرض بر

تـري   هـاي متفـاوت   شـكل  مندي، اين شيوه در هر جاي جهان، به ناپذيري و عدم قاعده سبب خصلت نظم 
گيري پسامدرنيسم و نحوة بـومي شـدن آن را در    ست. اين مقاله تلاش دارد چگونگي شكلظهور كرده ا

  داستان ايراني مورد بررسي قرار دهد.  
هاي پسامدرنيستي در رمان مورد نظر با ذكر مستنداتي از متن  ترين مؤلفه براي اين كار  ابتدا مهم  

طوح مختلـف وجودشناسـانه و تـداخل مـداوم     اند، ازجمله: گسيختگي و عدم انسجام متن، س ـ بررسي شده
هـاي چندگانـه، اتصـال كوتـاه، عـدم اقتـدار مؤلـف و شورشـگري         ها با يكديگر، عدم قطعيت، فرجـام  آن

(ژانرها)، آشكار كـردن شـگردهاي ادبـي و گفتگـو دربـارة داسـتان و        آميختن انواع هنري ها، درشخصيت
جنسيتي، آشفتگي زمان و مكان،  جنسيت و يا دوبيهاي  نويسي، بينامتنيت، شخصيتهاي داستانتكنيك

ها، تغييرات مداوم راوي و زاوية ديد، ذكر بيش از حد جزئيات براي آشفتن بيشتر متن و فروپاشي فراروايت
ها در خدمت برجسته كردن عنصر غالـب پسامدرنيسـم،    جا كه اين مولفه پريش. از آنهاي روان شخصيت

توان اين رمان را نمونة كـاملي از پسامدرنيسـم در داسـتان     اند، مي كار رفته يعني محتواي وجودشناسانه به
نويسي در ايران  معاصر فارسي دانست. در ضمن بررسي اين مستندات نحوة بومي شدن اين شيوة داستان

گيـري   مورد توجه قرار گرفته است و نتيجة حاصـل نشـانگر اثبـات فرضـية ايـن پـژوهش يعنـي شـكل        
  شده در ادبيات داستاني ايران است. يپسامدرنيسمي بوم

   هاي كليدي واژه

  هاي ادبي، گسيختگي و عدم انسجام، محتواي وجودشناسانه، بينامتنيت، پسامدرنيسم.    مكتب

                                                            
 رامهرمز. * دانشگاه آزاد اسلامي، واحد رامهرمز، گروه زبان و ادبيات فارسي، ايران، 
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  مقدمه
هاي  همواره اين گونه بوده است كه مكاتب هنري و ادبي به تناسب مكان و زمان خصلت

اند. البته اين بومي شدن مكاتب، بسته بـه   عي بومي شدهنو  به  اند و در واقع،  خاص خود را يافته
هـاي   هر مكتب، درجات متفاوتي دارد و تغييرات گاه بسيار و گاه ناچيز هستند. در مورد شـيوه 

ناپذيري و عـدم   سبب خصلت نظم  پسامدرن نيز اين موضوع صادق است و چه بسا به نگارش 
تري ظهور كرده است. اين مقالـه   هاي متفاوت شكل مندي، اين شيوه در هر جاي جهان، به قاعده

گيري اين جريان و نحوة بومي شدن آن را در ايـران مـورد بررسـي     تلاش دارد چگونگي شكل
  قرار دهد. 

ت سياسي، اجتماعي و اقتصادي و نيز تغييـر نگـرش فلسـفي    ولادنبال تح  به كه  همچنان 
در هنر و ادبيات، تحت عنوان مدرنيسم مهمي نيز در عرصة  لاتانسان در آغاز قرن بيستم، تحو

، منجر به تولـد و تكامـل   1960ت بعد از دهة لاشكل گرفت و گسترش اين تحوسطح جهاني 
اكنون بعد از گذشت چند دهه و جهاني شدن اين  ،پسامدرنيسم از درون مدرنيسم شد  تدريجي 

خت دقيق اين دو جريان شود. شنا جريان، آثار آن اندك اندك در ادبيات فارسي نيز مشاهده مي
ها و همچنين تعيين حدود آثـار پيشـامدرن بـا ايـن آثـار ضـروري بـه نظـر          و مرزبندي بين آن

ايـن مقالـه بـه منظـور      ديگر اين كه نحوة بومي شدن اين جريان نيز بسيار مهم است.رسد.  مي
نم و آزاده خـا « هاي پسامدرنيستي را در رمـان  حضور برخي مؤلفه موضوع مورد بحث،بررسي 
اثر رضا براهني مورد كاوش قـرار   »شريفي (چاپ دوم) يا آشويتش خصوصي دكتراش  نويسنده

  ه است.داد
در جستجوي مباني نظري پسامدرنيسم، بايد خاستگاه اولية آن يعنـي مدرنيسـم را مـورد    

پردازان مباني ايـن جريانـات هنـري را بـه طـور مشـتركي، در        توجه قرار داد. بسياري از نظريه
داننـد، امـا در مرزبنـدي     اقتصادي قرن بيستم مي  ـ  اجتماعي لات علمي، فلسفي، فرهنگي وتحو

هاي شاخص پسامدرنيسم اختلاف نظر دارنـد. مـثلاً    بين مدرنيسم و پسامدرنيسم و تعيين مؤلفه
داند  گشا مي را راه 2توجه به عنصر غالب محتوايي، يعني محتواي وجودشناسانه 1هيل برايان مك

                                                            
1- Brian McHale 
2- Ontologic 
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هـاي زبـاني و    به مؤلفه 3و ايهاب حسن 2، ديويد لاج1پردازان مثل بري لوئيس از نظريه و برخي
اند قاطعانه موفق به ترسيم  پردازان نتوانسته ظاهري توجه دارند، بنا بر اين هيچ يك از اين نظريه

مرزي دقيق و مورد توافق همگاني بين اين دو جريان شوند. و از آن جا كه ترسيم مرزي دقيـق  
قطعي بين مدرنيسم و پسامدرنيسم ممكن نيست، ترسيم چنين مرزي بين نويسندگان مدرن و و 

تواند با هم از اين جهـت   اي مي پسامدرن نيز امكان ندارد، زيرا نه فقط آثار مختلف هر نويسنده
هايي از هر دو جريان  توان حضور مؤلفه تفاوت داشته باشد، بلكه اغلب حتي در يك اثر نيز مي

را هـا   توان آغـاز آن  كنار هم ملاحظه كرد. براي شناخت پيشينة اين جريانات در ايران مي را در
بـا  » انجمـن هنـري خـروس جنگـي    «و گـرد آمـدن    1320هـدايت در سـال   نگارش بوف كور

متفـاوت نويسـي مـورد توجـه قـرار       1320ـ ـ30هاي هاي سوررئاليستي دانست. در سال گرايش
كنند. اين  ينا و احمد شاملو آثاري با اين حال و هوا خلق ميگيرد و نويسندگاني مثل كاظم ت مي

) و به عنوان يـك  192ـ195كند(ميرعابديني  شروع به رشد مي 1340جريان مدرنيستي در دهة 
   جريان بسيار مورد توجه نويسندگان ايراني تا هم اكنون نيز محبوبيت خود را حفظ كرده است.

و به طور پيوسته به آن به تدريج در آثار نويسندگان  پسامدرنيسم نيز در امتداد اين جريان
بويي كاملاً بومي شده و البته به نحوي كه تفكيك آن  ايراني پديدار شده است، منتهي با رنگ و

از مدرنيسم دشوار و شايد غيرممكن باشد، مثلاً اغلب اين آثار به هر حال بدون پيرنگ نيستند. 
هايي در ادبيات معاصر ايران : داستان،  يمي در كتاب گزارهبه همين دليل است كه دكتر علي تسل

اسامي برخي از نويسندگان را هم در بخش نويسندگان مدرنيست و هم در بخـش نويسـندگان   
) و ايـن  218ـ ـ305پور و ابوتراب خسروي را ( كند، از جمله منيرو رواني مي پسامدرنيست ذكر

هـايي مثـل    پور به خاطر نگارش داستان مثال، روانيناپذير بوده است، زيرا به عنوان  امر اجتناب
بـه خـاطر نگـارش داسـتاني چـون       ، در فهرست نويسندگان مدرنيست و»ها آبي«داستان كوتاه 

تـوان بـه    گيرد و يا ابوتراب خسروي را مي ها قرار مي كولي كنار آتش در فهرست پسامدرنيست
چون اسفار كاتبان مـدرن دانسـت    انيرممدرن و به خاطر  هاي كوتاهش پسا خاطر اغلب داستان

تـوان   مـي  و گاه حتي در يك داستان واحد حضـور مدرنيسـم و پسامدرنيسـم را در كنـار هـم     
                                                            

1- Barry Lewis 
2- David Ladge 
3- Ihab Hassan 
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ميرد و نـام   مي سه گانة بكت، مليُ، ملونهاي  مشاهده كرد، همچنان كه مك هيل در مورد رمان
چه مسلم است، اين اسـت   ) اما آن139كند. (ر.ك.پاينده، مدرنيسم و پسامدرنيسم مي ناپذير ذكر

كه در حال حاضر بايد پسامدرنيسم را در ادبيات فارسي به عنوان يـك جريـان جـدي و قابـل     
  توجه در كنار مدرنيسم مورد بررسي قرار داد.

  
  بحث و بررسي

هاي پسامدرنيستي كه به طـور مشـتركي مـورد توافـق      در اين بخش با توجه به آن مؤلفه 
هيـل   نيست قرار گرفته است، بخصوص با توجه به نظر برايان مـك پردازان پسامدر اغلب نظريه

اش  در مورد عنصر غالب پسامدرنيسم يعني محتواي وجودشناسانه، رمان آزاده خانم و نويسنده
بومي اي  از مرزهاي مدرنيسم و ورود به حيطة پسامدرنيسم كه به شيوه  بررسي شده و گذار آن

از آن جا كه مك هيل بـه درسـتي برجسـته     ه شده است.شده و ايراني صورت گرفته، نشان داد
دانـد، لازم اسـت    مي كننده در پسامدرنيسم كردن محتواي وجودشناسانه را عنصر غالب و تعيين

پيش از پرداختن به متن رمان اندكي در اين مورد توضيح داده شـود. مـك هيـل معتقـد اسـت      
هستند كه بـه تـدريج در    1شناسانه معرفتهايي  طرح شده در ادبيات مدرن، پرسشهاي  پرسش

او  انـد.  وجودشناسـانه شـده  هـاي   مرحلة گذار از مدرنيسم به پسامدرنيسم، تبـديل بـه پرسـش   
داند، زيرا معتقد اسـت در طـرح    نمي نزديكي فراوان اين دو حيطه را مانعي براي اين مرزبندي

اين دو دسته پرسش را اين مباحث، به هر حال يك ترتبّ زماني وجود دارد و هر متني يكي از 
 ت گـروه ديگـر را كنـد   سؤالا كند. اين تقدم سرعت فرايند طرح مي مقدم بر گروه ديگر مطرح

گـروه  هـاي   كند؛ در مقابل پرسـش  مي اندازد و كمرنگ مي كند و مطرح شدنشان را به تأخير مي
نيسـتي  پسامدرهـاي   شوند. بنابر نظـر مـك هيـل در داسـتان     مي ديگر به نحو آشكاري برجسته

شود تا وجودشناسي برجسته شود. آنچه نظر مك هيل را  مي معرفت شناسي به پس زمينه رانده
شاخص پسامدرنيسم است، به نحـوي كـه   هاي  كند، عدم توافق همگاني در ارائة مولفه مي تأييد
پـردازان   مطـرح شـدة نظريـه   هـاي   مشتركات موجود، انطباق دقيق و كاملي در بين مولفه رغم به

انـد   نكردهاي  كه ديگران به آن اشارهاند  توجه كردههايي  يك به جنبه بينيم، بلكه هر نمي مختلف
                                                            

1- Epistemologic 
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و اين در شرايطي است كه اغلب اين افراد آثار مشتركي را پسامدرن تلقي كـرده انـد، مـثلاً در    
مورد برخي آثار بكت توافق همگاني وجود داشته است. چه عامل مشتركي اين توافق همگـاني  

برجسته شدن محتواي وجودشناسـانه  «اين است:  سؤال ل كرده؟ پاسخ مك هيل به اينرا حاص
اين محتوا را برجسـته   متفاوتيهاي  يك از اين متون ممكن است به شيوه هر». به طرق مختلف

صوري چون گسيختگي و عدم هاي  كنند، اما تأثيرگذاري و نتيجه يكسان است. بنا بر اين مولفه
صورتي اهميت دارند كه در خدمت ايجاد محتواي وجودشناسـانه قـرار    انسجام شكلي فقط در

داشته باشند و در غير اين صورت قابل توجه و اهميت نيستند و بايـد گفـت بـرخلاف نظريـه     
پردازاني چون بري لوئيس يا ديويد لاج و كساني كه عنصر غالب و مشخصـة پسامدرنيسـم را   

ظاهري اهميت هاي  ند و در مجموع براي مولفهدان مي عدم انسجام ظاهري و گسيختگي شكلي
در مـتن لزومـاً   هـا   و جا دادن آنها  اند، بايد دانست كه پرداختن به اين دسته مشخصه قائل شده

  منجر به خلق يك اثر پسامدرنيستي نخواهد شد.
اگرچه ارائة خلاصة داستان در يك اثر پسامدرنيستي كاري غيـرممكن و  خلاصة داستان: 

تـوان بـدان    نمـي  رسد، اما از آن جا كه بدون دانستن مختصـري از داسـتان   مي به نظريا بيهوده 
شود به اختصار به طرح كلي داستان پرداخته شود. اين رمـان   مي پرداخت، در اين قسمت سعي

كه شامل نهُ كتاب است، در پـنج سـطح متفـاوت و تودرتـوي وجـودي بـه       اي  ششصد صفحه
گر زندگي نويسندة ديگـري در   يك روايت پردازد كه هر مي روايت داستان زندگي نويسندگاني

به نام دكتـر رضـا قـرار    اي  هستند. در اولين سطح داستاني نويسنده تر يك سطح وجودي پايين
است داستاني براي چاپ در يك مجله به دكتر اكبر بدهد و بخشي از زندگي او در كنار فرايند 

نويسـي   نويسد، مـاجراي زنـدگي و نيـز داسـتان     مي شود. داستاني كه مي نگارش داستان روايت
گر داستان زني بـه نـام آزاده    نويسندة ديگري به نام دكتر شريفي است. دكتر شريفي هم روايت

داسـتان  تـرين   مردي به نام بيب اوغلي است. زندگي آزاده خانم محوري خانم و پسردايي او و
ري به شريفي، پسردايي خود، دارد، بـه  اين رمان و تاحدي داراي پيرنگ است. او كه تعلق خاط

كنـد و در طـول زنـدگي بـه وسـيلة او       مـي  دنبال ماجراهايي با فردي به نام بيب اوغلي ازدواج
كند. آزاده خانم هم با ايـن كـه خـود يـك شخصـيت       مي شود و در پايان خودكشي مي شكنجه

يـا صـادق    استايوفسـكي دداستاني است، اما گاه به فضاهاي داستاني نويسندگان ديگر از جمله 
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تغييراتي بدهد. همـة ايـن   ها  كند در آن داستان مي كشد و سعي مي هدايت و صادق چوبك سر
فرجـام  ها  كند. اين داستان مي در جهان واقعي روايتاي  را دكتر رضا براهني، نويسندهها  داستان

را انتخاب كننـد  توانند فرجام دلخواه خود  ها مي واحدي ندارند و خواننده و همچنين شخصيت
  و در وقوع آن تعيين كننده باشند.

هـاي شـاخص   بسـياري از مؤلفـه  : هاي پسامدرنيستي در اين اثرمؤلفهترين  بررسي مهم
جملـه سـطوح مختلـف     تـوان در ايـن مـتن بـه خـوبي مشـاهده كـرد، از       پسامدرنيسم را مـي 

مؤلف با شخصيت داستاني،  ديگر مثلاً رابطة عاشقانه ها با يكوجودشناسانه و تداخل مداوم آن
هـا،  هاي چندگانه، اتصال كوتاه، عدم اقتدار مؤلف و شورشگري شخصيتعدم قطعيت، فرجام

ابهام و نداشتن پيرنگ، درآميختن انواع هنري (ژانرها)، آشكار كـردن تصـنعّ و گفتگـو دربـارة     
شخصـيت   نويسي، بينامتنيـت، گسـيختگي و عـدم انسـجام مـتن،     هاي داستانداستان و تكنيك

ها، تغييرات مداوم راوي جنسيت و يا دوجنسيتي، آشفتگي زمان و مكان، فروپاشي فراروايت بي
پـريش.  هـاي روان  و زاوية ديد، ذكر بيش از حد جزئيات براي آشفتن بيشتر مـتن و شخصـيت  

  پردازيم: هاي آن ميها در متن و مصداق اكنون به بررسي چگونگي وجود اين مؤلفه
در بـالاترين سـطح    :هـاي تودرتـوي متـداخل   ودشناسـانه: قـاب  سطوح مختلـف وج 

اش، يعنـي دكتـر رضـا براهنـي قـرار دارد. او      وجودشناسانه، مؤلف رمان آزاده خانم و نويسنده
نامـه، بـه   داستانِ داستان نوشتنِ شخصيتي داستاني به نام دكتر رضا را براي چاپ در يك ويـژه 

تر وجودشناسي، دكتر رضا خود يك نويسـنده  پايينكند. در سطح سفارش دكتر اكبر روايت مي
خواهد رماني به سفارش دكتر اكبر براي او بنويسد. او در رمان خود، شخصـيتي بـه   است و مي

چنـين مـادر دكتـر     نام دكتر شريفي خلق كرده است كه بازيگر وقايعي در اين داستان است. هم
زند كه به خواننـده القـا   او حرف ميگو است و دكتر رضا به نحوي در مورد رضا هم يك قصه

گيرد. و اما دكتر شـريفي نيـز در مرتبـة    هايش را از مادرش الهام مي شود كه شايد او داستانمي
تر وجودي نويسـنده اسـت و داسـتان آزاده خـانم و بيـب اوغلـي و سـرهنگ شـادان را         پايين
اي كنار او نيز ايفاي نقـش  هاي داستاني او هستند، در دنيكه شخصيتنويسد كه در عين اين مي
هـا واقعـاً وجـود    كنند. گويي شريفي خاطراتي از زندگي خود را، كه در آن ايـن شخصـيت  مي

ها، مانند سرهنگ آورد. حتي بعضي از اين شخصيتدارند، به صورت داستان به روي كاغذ مي
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قايع ازجمله مرگ كه قصد دارد در آينده برخي وشادان، در تمام طول داستان، او را به جرم اين
دهند و سعي در تغيير پيرنگ داستان دارند. او نه تنهـا در  شادان را بنويسد مورد تعقيب قرار مي

گريـزد و آوارگـي و   هـا مـي  ها قدرتي ندارد، بلكه در تمام عمر از دست آنبرابر اين شخصيت
ي خـود زنـدگي   ها به طـور پنهـاني و بـا نـام داي ـ    كند و يا سالدربدري در غربت را تجربه مي

كنند و يـا در جـايي، يكـي از    ها از او بازجويي ميكند. در مقطعي از داستان، اين شخصيت مي
زنـد. در يـك لايـة وجودشناسـانه     ه ميبها، به نام بيب اوغلي با تعليمي به او ضراين شخصيت

داستان  هاي رمانِ شريفي، يعني آزاده خانم، وارد فضايتر از اين سطح، يكي از شخصيتپايين
شود و سعي در دوباره نوشتن و تغيير پيرنگ اين داستان اثر داستايوسكي مي» هاي روشنشب«

شود و در اين نمـايش  نامه خياباني اجرا ميدارد. همچنين در ضمنِ داستانِ شريفي، يك نمايش
نيـز   شود. آق فياض و احمد سلمانيخياباني بيب اوغلي خود راوي داستان زني به نام آزاده مي

اين خواننـدة ايـن رمـان، حـداقل بـا پـنج سـطح         بر كنند. بناهايي را روايت ميهر يك داستان
كننـد و  مختلف وجودشناسانه، يا پنج تابلوي تودرتو مواجه است كه مرتب با هـم تـداخل مـي   

كننـد و بـه نحـو    ها به طور مداوم از اين مرزهاي متفاوت وجودي عبـور مـي  هاي آن شخصيت
براهني با ايجاد اين سطوح مختلف وجودي، تكثـر و   گيرند.در كنار هم قرار مي انگيزيشگفت

دهـد. در انديشـة انسـان     عدم قطعيتي را كه انسان عصر پسامدرن با آن مواجه است بازتاب مي
انسـان در برابـر خـود     ديگر جهان و شناخت ما از آن، صورتي واحد و يگانه ندارد. اين عصر،

 اي از آن دست يافـت.  توان به شناخت دقيق و قاطعانه يابد كه نمي ون ميجهاني متكثرّ و گوناگ
اين دريافت فلسفي از جهان كه با پديدارشناسي هوسرل آغاز شد، در ادبيات و هنر اين عصـر  

كننـدة ايـن انديشـه     اي مـنعكس  بازتاب وسيعي يافته است و ما داستان پسامدرن را چـون آينـه  
هنگامي  دهد، توجه كنيد: مي داخل چند جهان متفاوت را با هم نشانيابيم. به نمونه زير كه ت مي

كند و گرفتـار  هاي سه شهيد را از جبهه به تهران حمل مياي تاريك، جنازهكه شريفي در جاده
  آيد: هاي رمان او به كمكش ميهاي وحشي شده است، يكي از شخصيتسگ

ان بـود و وقتـي كـه روسـري     در باز شد. سايه خم شد و توي ماشين نشست. خيس بـار 
اي بسـيار آشـنا، و شـريفي    حدود سي سـاله، بـا چهـره    خيسش را برداشت، زن جواني بود در

مـن شخصـيت   » «كنيـد؟ جا چكار ميشما كي هستيد؟ اين«دانست واقعاً او را كجا ديده ...  نمي
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را تكه پـاره   هاي روي باربندها آن جنازه دهم اين سگنمي اصلي رمان تو هستم و هرگز اجازه
كنند و يا به تو صدمه بزنند. ماشين را روشن كن پسردايي. راه بيفت. اين رمان بايد بـه مقصـد   

هايت را ببند. هرجا كه ماشـين تـو بـرود آنجـا      برسد...نه، روشن نكن، حتي اگر خواستي چشم
كه ايـن   شود، درحالي) آزاده خانم نيز خود راوي داستان ديگري مي204 :(براهني» جاده است.

اي جـادويي وارد فضـاي   روايت او به شيوة معمول راويان و نويسـندگان نيسـت. او بـه شـيوه    
عين ايفاي نقش در آن، آن را روايـت   شود و درمي داستايوفسكياثر » هاي روشنشب«داستان 

... آزاده خانم در مكان به سوي شمال رفـت تـا   «از كتاب دوم توجه كنيد:  21كند. به فصل مي
هـاي لطـيفش از   طوري كـه گونـه   ـو به سرعت تمام  ـ زمان به عقب رجعت كرده باشد ...  در 

زنـان بـه   شتافتند و جنگـل كـه نفـس   ها كه از دو سويش مي اصابت باد و هوا و زوزة كوهستان
» فـدور «روييد، به لرزه افتاده بود... وقتي كه آزاده خانم به ميعادگاه رسيد، هنـوز  سوي آينده مي

آنجـا بـود...    ]هـاي روشـن  شخصيت اصلي ديگري از داستان شب[» ناستنكا«ود، ولي نرسيده ب
آزاده آنچه را كه دختر جوان لازم داشت به او داد، از رعنايي، از ظرافت، از حركات مليح لـب  
و دهان... و بعد تماماً از موي فرق سر تـا نـاخن پـا، در آن انـدام زيبـا، مغـز پريشـان و قلـب         

(همـان   »كرد تا او بتواند واقعة زندگي خود را به همان زيبايي بيان كند كـه ... تر حلول پريشان
شود كه جايگاه واقعيـت در كجاسـت؟   هاي تودرتو خواننده متحير مي) و در اين لايه127ـ132

خوانـد. پـس در سـطحي    را مي داستايوفسكياز طرفي آزاده خانم يك خواننده است و داستان 
گيـرد، از  قرار مي داستايوفسكياستاني او و در دنياي واقعي و در كنار هاي دبالاتر از شخصيت

طور استنباط كرد كه چون طرف ديگر خود او هم يك شخصيت داستاني است. شايد بتوان اين
راسـتي جايگـاه او نيـز در    ه شود، پس بآزاده خانم در تمام داستان، سمبل زن ايراني معرفي مي

گويـد كـه بـرخلاف او،    او هم در جايي از داستان به فدور مـي جهان واقعي بيرون است. خود 
شخصيتي داستاني نيست بلكه وجود واقعي دارد. اين تأكيد آيرونيك يك شخصيت داستاني بر 

تبيين كرد؛ يعنـي آزاده   توان از طريق همان سطوح متفاوت وجودشناسي نيزواقعي بودن را، مي
ها قرار دارد، اما اين نكتـه  و در سطحي بالاتر از آنخانم نسبت به فدور و ناستنكا واقعي است 

كنـد، زيـرا آزاده خـانم روابطـي ملمـوس و واقعـي بـا        ها نمـي باز كمكي به تبيين اين آشفتگي
ها با هم و به عبـارت ديگـر،   كند و ارتباط اين لايهخواند برقرار ميهاي رماني كه مي شخصيت
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روابـط بـين ايـن سـطوح متفـاوت       مانـد. ي مـي هـا همچنـان لاينحـل بـاق    اتصال كوتاه بين آن
پيچد و خواننده بـين ايـن سـطوح    اي در طول داستان به هم ميكنندهنحو گيجوجودشناسانه، به

دهد شود، زيرا اغلب بين اين سطوح مختلف وجودي اتصال كوتاه رخ ميمختلف سردرگم مي
  ريزد. و مرزهاي وجودشناسي را به هم مي

 :هاي آزاد بدون مرز(محتـواي وجودشناسـانه)  داستان: سرزمين جهان واقعيت و اقليم
رود كـه در  حـدي پـيش مـي    ها از اين مرزهاي ممنوعة وجودشناسانه تاعبور مداوم شخصيت

بخشي از داستان، نويسنده يعني آقاي شريفي از شخصيت داستاني خود، آزاده خـانم تقاضـاي   
» عشق و مـرگ در نوشـتار پسامدرنيسـتي   «لة اين موضوع، مقا )206ـ9(براهني، كند. ازدواج مي

آورد. او اين ويژگي را در خدمت برجسـته كـردن محتـواي    نوشتة برايان مك هيل را به ياد مي
اگـر كـه مؤلفـان عاشـق     « توجـه كنيـد:   بيند. به جملاتي از اين مقالـه وجودشناسانة داستان مي

د، پـس ايـن روابـط متضـمن     فريبنهاي خودند و اگر كه متون خوانندگان خود را ميشخصيت
بــه تعريــف، در ســطح  شناســانه اســت. مؤلــف، بنــا ]وجــود[هــاي هســتي تجــاوز بــه حــريم

ي بـا يـك   احفـظ رابطـه   گيرد؛ها قرارميشخصيت شناسانهي، فوق سطح هستياشناسانه هستي
: جـو  (يـزدان  »شناسانه اسـت. شكاف موجود ميان سطوح هستي به معني پل زدن بر شخصيت...

بيه به همين رابطه را، البته بـالعكس در ارتبـاط تـؤام بـا تـرس و نفـرت بـين شـريفي         ) ش154
چنـان كـه    توان ديد و هـم (نويسنده) و دو شخصيت ديگر او، سرهنگ شادان و بيب اوغلي مي

اي متفـاوت و بـا كـاركردي    گويد مـرگ نيـز در داسـتان پسامدرنيسـتي بـه شـيوه      مك هيل مي
داسـتاني]  هاي  شود. در سطور زير بيب اوغلي[يكي از شخصيتيكار گرفته م وجودشناسانه به

... بـا سـلاحش حملـه    «به سراغ شريفي[نويسنده] آمده تا با كشتن او مانع مـرگ خـود شـود:    
رسد كه آسيب جدي بـه  نظر نمي زند. ولي بهكند به شريفي ... خون از سر شريفي فواره مي مي

تـو كـي هسـتي    «گويد: مي .آيد توي سالن...دا مياو رسيده باشد. زن شريفي به شنيدن سروص
يه. شخصيت رمان منه. اين مرد بيب اوغلي«گويد: شريفي مي» ... آقا؟ با شوهر من چكار داري؟

يه شخصيت ديگة رمان من به اين گفته كه قاتلش منم. حالا اومده منو بكشـه تـا مـن     28سال 
قدر كه فهمي؟ اينلو! تو خيالي هستي! مگه نمينيا جلو! نيا ج«گويد: زن مي» ... نتونم بكشمش.

گـردد بـه طـرف شـريفي. گريـه      بيب اوغلي بر مي» ... واقعي نبايد باشي! به بچة من رحم كن!
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هاي مختلف به ذهنم رسيده. ولي حاضرم  راه«ـ » كشي؟لااقل بگو منو چه جوري مي«ـ  كند: مي
» مگـه تـو عزراييلـي؟   «گويـد:  ي مـي زن شـريف » اجازه بدم خودت نوع مرگت رو انتخاب كني.

گـردد بـه طـرف بيـب اوغلـي:      و بر مي» درستش كردم بايد يه كاريش بكنم.«گويد: شريفي مي
) البته 599ـ600(همان » يه.نه، اون بيشتر شبيه خودكشي«ـ » خب، نوع مرگت رو انتخاب كن.«

اي ن يكـي شـيوه  ها ممكن است روزي شخصيت داستاني خود را بكشند، امـا اي ـ همة نويسنده
كشـد:  جاي برداشتن قلم و كشتن شخصيت به روش زير او را مـي خلاف معمول دارد؛ يعني به

گذارد روي سـينة خـودش، و   كند. سرش را ميآيد طرف بيب اوغلي. او را بغل ميشريفي مي«
-دهد. اول صداي قلب او را كه بلند به تـنش مـي  دارد، فشار زيادي نميطور كه نگه مي همان

كـرد بـه   شود. مثل اينكه يك نفر شيري را كه چكـه مـي  شنود. صداي قلب كندتر ميوبد، ميك
-اش هنوز در ذهن شـنيده مـي  شود، ولي ادامهچرخاند و صداي چكه كردن قطع ميتدريج مي

زدة او را هاي غـم  بندد، ولي چشمشريفي دهان بيب اوغلي را مي ...شود. حالا بيب اوغلي مرده
ها، نسـبت بـه جايگـاه    ) شك و ترديد اين شخصيت601 :(همان» تا پايان. تا ابد. گذارد. باز مي

شود. به عنـوان  وجودي خود و حتي وجودشان در تمامي اين سطوح مختلف به نوعي ديده مي
» هاي روشنشب«ترين سطح وجودي اين داستان، يعني در داستان ترين و داخليمثال در پايين

هـا دچـار ترديـد و    د داشتن يا وجود نداشتن خود و ساير شخصيتفدور ناگهان در مورد وجو
دست داد، اگر آن مـرد او را نديـده   » فدور«... ولي ناگهان وحشت غريبي به «شود: وحشت مي

ولي اگر نه ناستنكا باشـد   ..بود، حتماً او اصلاً وجود نداشت و شايد ناستنكا هم وجود نداشت.
ه وجود خارجي و نه وجود درونـي داشـته باشـند، نـه حاضـر      كدام اصلاً ن و نه خود او، و هيچ
اي هاي حوادث فقط به صورت انديشه وقت چي؟ اگر همة حوادث و آدم باشند و نه غايب، آن

  ) 147 :(همان ...»وقت چي؟ اند، آنكسي ديگر، غير از او، غير از ناستنكا گذشته باشند كه از ذهن
اگـر همـة حـوادث و    «كنيم: ا پيش خود تكرار ميهاي فدور ربار ديگر، يكي از جملهيك

و » انـد، آنوقـت چـي؟   اي باشند كه از ذهـن ... گذشـته  آدمهاي حوادث فقط به صورت انديشه
آوريم كه بشر از آغاز تفكرّ خود بارها بينيم كه اين جمله بيش از حد آشنا است و به ياد مي مي

طور مسـتقيم مباحـث   رتيب نويسنده، گاه بهو بارها اين پرسش را از خود كرده است و به اين ت
كند. سخنان زير كه از قول آزاده هاي داستاني خود مطرح ميوجودشناسانه را از زبان شخصيت
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گفتند كـه  زن گفت: تا امروز همه مي«شود، قابل توجه هستند: خانم خطاب به شريفي گفته مي
دليل همه از چيزهايي كه وجـود   فقط بايد از چيزهايي كه وجود دارند عكس گرفت. به همين

آوردند. علـتش ايـن   آوردند. اداي حضور جهان را در ميكردند. همه ادا در ميداشتند تقليد مي
درخشـند و خطـاب   درخشند، به خاطر كسي مي هاي جهان مي كردند اشيا و آدم بود كه فكر مي

رمـان، در عكاسـي و در    درخشند. به همين دليل در شعر، در نمايش، در فلسفه، دربه كسي مي
هـا را حـذف    ها بود. پس مـا اشـيا و آدم   گرفتند اداي اشيا و آدمهايي كه مي فيلمبرداري، عكس

كنيم. دنيا مدل بـودن خـودش را   مدل نقاشي مي گيريم. ما بيكنيم و از جاي خالي عكس مي مي
آنكه درخشـيدن  از ما پس گرفته. دنبال ماجرا هستيم، شاهد درخشيدن يك چيز خواهيم شد بي

خواهيم وارد دنيايي بشويم كـه در آن  آن به خاطر كسي و يا خطاب به چيزي و كسي باشد. مي
جهان دست به بازي آزاد زده. اين بازي آزاد كاري به فيزيك و متافيزيك نـدارد. اگـر صـورت    

لا تـو از  دهـد. حـا  ماند و بازي آزادانه به كار خود ادامه مياصلي را حذف كنيم، تخيل آزاد مي
جاي خالي عكس بگير، و چون عكس فوري و رنگي است، عكس را بكش بيـرون. از پرتگـاه   

حال  )217ـ218(همان » وحشت نكن. از پرتگاهي كه بين تو و عدم پيدا شده، وحشت نكن ...
ادعاهاي پرلاف و گزاف خود در  رغم بهآيد كه آيا مدرنيسم و پيشامدرنيسم  ال پيش ميؤاين س

هرگز توانسته بودنـد جهـان و انسـان را بـه ايـن       والا و دقيق و ارزشمند از جهان، مورد دركي
هستند و نه آن گونه كه ما دوست داريم باشـند، بازتـاب دهنـد؟ در     خوبي و آن گونه كه واقعاً

تر از هـر رئاليسـمي و    رسد، پسامدرنيسم امر واقع را بسيار واقعي به نظر مي سؤال پاسخ به اين
  گذارد. آن چنان كه واقعا هست به نمايش مي بار در تاريخ انديشة بشري،براي اولين 

علاوه بر اتصال و ارتباطي كه اغلب بين سطوح مختلف وجـودي، در ايـن    :اتصال كوتاه
صـورت    درپـي  بين جهان واقعيت و جهان داستاني نيز پي 1شود، اتصال كوتاهداستان برقرار مي

تـري بـه نمـايش     از بين بردن قطعيت آن را به شـيوة برجسـته  گيرد كه ترديد در امر واقع و  مي
از جهــان واقعـي، مـثلاً خــود نويسـنده يـا ســاير     هـايي   در ايــن روش شخصـيت  گـذارد.  مـي 

هـاي   يابنـد و يـا بـالعكس شخصـيت     مـي  واقعي جهان بيرون در داستان حضورهاي  شخصيت
رسـد آيـا بـا مـاجرايي واقعـي      پ روند. خواننده با ترديد از خود مـي  مي داستاني به جهان خارج

                                                            
1- Fusion  
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آورد كه بـا جهـاني داسـتاني مواجـه اسـت. او ماننـد        رو است يا نه؟ و بلافاصله به ياد مي هروب
كند، بدون آن كه بداند هر لحظه در كدام دنيـا قـرار گرفتـه     آونگي بين اين دو جهان نوسان مي

ها محاصره شده  ري از آينهاست. تصوير نويسنده يعني دكتر رضا براهني، مانند كسي كه در تالا
باشد، تبديل به تصاوير متعددي شده است كه هر يـك در عـين يكـي بـودن بـا او، از او جـدا       

اي از جهان واقع، در  هستند. دكتر براهني، دكتر رضا، دكتر شريفي و پسردايي تصاوير تكثيرشده
گذارنـد.   ه نمايش مـي هاي اين داستان هستند كه وضعيت انسان معاصر را در جهان امروز ب آينه

اي كه در جهان داستان، بالاترين مرتبة وجودي را نام شخصيت اصلي اين داستان يعني نويسنده
در اختيار دارد، دكتر رضا است. او دكتر ادبيات است و به نويسـندگي و تـدريس در دانشـگاه    

ان مشغول تـدريس  اي از رمچون او را در صحنه[تهران، در رشتة ادبيات انگليسي اشتغال دارد. 
همة اين خصوصيات مـا را بـه    ]ايم.اثر جيمز جويس ديده» چهرة مرد هنرمند در جواني«رمان 

اندازد. همچنين دوست دكتر رضا كـه داسـتان بـه    ياد نويسندة كتاب يعني دكتر رضا براهني مي
خـود از  هـاي رمـان   نوشـت شود، دكتر اكبر نام دارد و دكتر براهني در پيسفارش او نوشته مي

)، يعنـي  123ـ152كند كه بخشي از اين داستان را، از صفحات (دوستي به نام اكبر رادي ياد مي
داستان، در مجلة آدينه چاپ و به ايشان تقديم كرده است. به اين توضيح دكتـر رضـا    21فصل 

، فصـل  123ـ ـ152صفحات  *«هاي پايان كتاب آمده است، توجه كنيد: نوشت براهني كه در پي
اكبـر  «قبلاً در مجلة آدينه چاپ و به دوست بزرگم » روز به فدورچهار شبانه«تحت عنوان  ،21

به علاوه، نام تقي برادر دكتر شـريفي كـه در خـارج از     )626 :(همان »تقديم شده است.» رادي
اندازد. زادگاه دكتر ايران مشغول تحصيل است، ما را به ياد شادروان دكتر محمدتقي براهني مي

 1314شهر تبريز، و محدودة زماني زندگي او با انطباق بر تاريخ تولد نويسنده يعني سال  رضا،
بايد چهارده ساله بـوده باشـد، بـا سـن و سـال و وقـايع مربـوط بـه          1328كه قاعدتاً در سال 

كند. همة اين نكات توهم حضـور  شخصيت داستاني دكتر شريفي (پسردايي) كاملاً مطابقت مي
آورد. نويسنده علاوه بـر القـاي حضـور خـود در     ستان را براي خواننده پيش مينويسنده در دا

كنـد؛ از   هاي واقعي ديگري را نيز در طول داستان، وارد فضاي داسـتاني مـي  داستان، شخصيت
آذيـن،   ثالث، جلال خسروشاهي، محمود به جمله شهريار شاعر بزرگ آذربايجاني، مهدي اخوان

انتشارات نيل و يا يك فرماندة عمليات نظامي در جبهـه كـه   سياوش كسرايي، عظيمي صاحب 
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كند. اتصال كوتاه بـه  با نام بردن از او با حروف اختصاري، به خواننده واقعي بودن او را القا مي
هـا را وارد فضـاي   افتد. از سويي اين شخصيتاتفاق مي داستاننحوي دوجانبه و مؤكد در اين 

هـايي كـه در   برد. شخصـيت دكتر رضا را به جهان واقعيت مي سوي ديگر از كند وداستاني مي
شود، يادآور دكتر غلامحسين ساعدي، جلال خسروشـاهي، بـه   ها نام برده مياز آن داستاناين 

(همـان   .آذين، سـياوش كسـرايي، جـلال آل احمـد و چنـد شخصـيت واقعـي ديگـر هسـتند         
  )299ـ300

هايي  كه دكتر براهني، حداقل در قسمتكند خواننده را متقاعد مي يسطور يننچخواندن 
نويسـي بـا رمـان چـه     دانـيم كـه خـاطره   نويسي كرده است، امـا همـه مـي   از اين كتاب خاطره

  رو هستيم، فقط رمان است.  هچه كه ما با آن روبهايي دارد و آن تفاوت
هـاي فراوانـي،   قـراين و نشـانه   :وحدت درعين كثرت ،هاي داستان پسامدرنشخصيت

هـاي اصـلي   پيوندند، همچنان كه شخصيت هاي زن اين داستان را به هم ميشخصيت ترينمهم
مرد در اين داستان نيز طبق قراين متعدد يكي بيشتر نيستند. آزاده خانم، طاهرة مشهدي، گوهر، 
زن اياز، ناستنكا، شهرزاد، فيروزه و مادر شريفي همه يكي و سـمبل زن نـوعي ايرانـي هسـتند.     

شريفي و خود نويسنده نيز وجوه تشابه فراواني دارند و شـواهدي در داسـتان   دكتر رضا، دكتر 
كاربرد اين شيوه نيز در خدمت تشكيك در قطعيت و وحـدت امـر    كند.ها را با هم يكي ميآن

واقع است، زيرا به اين ترتيب، يك شخص در سطوح مختلف وجودي حضور دارد و خواننده 
بيند. همچنان كه يك امر واقع، در اذهان مختلف و بـا   متكثر مييگانه دانستن او، او را  رغم علي

هنگامي كـه اسـماعيل شـاهرودي    مثلاً كند.  دادهاي متفاوتي جلوه مي هاي مختلف روي روايت
نامة خياباني خود را با كمك سه شخصيت داستان شريفي، يعني بيب اوغلي، آق فيـاض  نمايش

دسـتي احمـد   اي يك زن جـوان مـرده در چـرخ   حنهآورد، در صو احمد سلماني به اجرا در مي
سلماني هست كه به شكل فجيعـي شـكنجه و كشـته شـده اسـت، بـا كنـار زدن پارچـة روي         

 :(همـان » بيني آقا شريفي با اون آزاده خانمـت چـه كـردن؟    مي«گويد: دستي، اسماعيل مي چرخ
عكس «پرسد:  را كشته، ميهاي خود ) و در پايان نمايش، اسماعيل آقا از اياز كه زن و بچه103

) 107 :(همـان » دسي احمد سلموني، زيـر رنگـا.  اونجاس. رو چرخ«اياز ميگه: » زنت كجاست؟
زن  دستي افتاده، يك بار آزاده خانم است و بـار ديگـر  اي كه روي چرخبنابراين زن جوان مرده
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هم در اين  سكيداستايوف» روشنهاي  شب«، شخصيت اصلي داستان آزاده خانم با ناستنكا اياز.
هايي دارند و به اقـرار  مادر شريفي و آزاده خانم نيز شباهت )143 :(همان .شودداستان يكي مي

هـاي  سـال «اسـت:  » اي از جاهاي زندگي مادرش پيـدا ردپاي آزاده خانم، در پاره«خود شريفي 
خـر  هـاي آ  مـاه  هاي جسته گريخته نوشـته بـود. در  آخر زندگي مادرش را به صورت يادداشت

رفت. و عجيب اين بود كـه  زندگي او، درهمان خانة سالمندان، وقتي كه به ملاقات مادرش مي
مـادر   )301 :(همـان  »اي از جاهـاي زنـدگي مـادرش پيـدا بـود.     ردپاي آزاده خانم هم، در پاره

 .كندمعرفي مي» آزاده خانم«شريفي، خودش هم هنگامي كه دچار فراموشي شده است، خود را 
كند كه آزاده خـانم، زن نـوعي و تركيبـي از    نهايت نويسنده صراحتاً اعلام مي در )312 :(همان

... ولي از تصوير آزاده خانم شخصاً راضي بود، گرچـه ايـن   « شناسد:تمام زناني است كه او مي
تصوير، تركيبي از تصاوير مختلف از زنهايي بود كـه در عمـرش شـناخته بـود، از مـادرش تـا       

ها به اين نتيجه رسيده بود كه زن يـك قصـة جـدي، زن    موع اين برداشتآخرين زنش، از مج
زن «واقعي نيست، بلكه موجـودي اسـت كـه دكتـر رضـا آن را اخيـراً در يكـي از شـعرهايش         

هـاي مختلـف واقعـي و غيرواقعـي تشـكيل      پـاره ناميده بود. اين زن توليـدي از تكـه  » توليدي
   )286ـ287 :(همان...« شده

ر شريفي هم يك شخصيت بيشتر نيستند زيرا در مراسم ختم مادر دكتـر  دكتر رضا و دكت 
بـرادر  [ها به دكتر تقي خواهند كه از طرف آنگويند، از او ميرضا، مردم وقتي به او تسليت مي

كند كه واعظ مجلس فراموش كرده اسـت پشـت   هم تسليت بگويد و او فكر مي ]دكتر شريفي
سلطان پسري هم به نام شريفي نويسـنده دارد. در سـطور    بلندگوي مجلس بگويد كه بانو زهرا

شود كه نويسنده گاه اين شخص را با نام دكتر رضا و گاه با نام دكتـر  بعدي خواننده متوجه مي
كند و از نظر او دكتر رضا و دكتر شريفي و وقايعي كه در آن شركت دارند، يكي شريفي ياد مي

رضا با نويسندة واقعي كتاب، يعني دكتر رضا براهني  شريفي و دكتر )413ـ415 :(همان .هستند
شوند؛ مـثلاً در سـطور زيـر، شـريفي كـه مشـغول       هايي از داستان آشكارا يكي مي نيز در بخش

تنها فضايي «ها بعد اين شعر را خواهد سرود: شنود كه سالگفتگو با آزاده خانم است، از او مي
 هـا در مـورد ايـن شـعر،    نوشـت در بخش پـي  كتاب،)و در انتهاي 215: همان»(بينا مانده است.

از » انگار خـواب نيـز همـان خـواب نيسـت.     «سطري از شعر «طور توضيح داده شده است:  اين
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ها و چرا من ديگر شاعر نيمايي نيستم، اثـر رضـا براهنـي (نشـر مركـز،      كتاب خطاب به پروانه
ايـان كتـاب و هنگـامي كـه     در پ )627 :(همـان »  2/4/70، تاريخ شـعر:  44) ص، 1373تهران، 

كنـد  سوزاند و نابود ميها و همة آثار داستانش، خود را ميشريفي بعد از نابود كردن شخصيت
كنند، آخرين آرزوي شريفي، يكـي شـدن   اش از پشت پنجره نگاهش ميو دكتر رضا و خانواده

  )607 :(همان. با آن همزاد پشت شيشه، يعني دكتر رضا است
تـرين شـكل، محتـواي    اگر بخواهيم در كلي :داستانِ نوشتنِ داستان ،آشكار كردن تصنعّ

داستان نوشتن دكتر رضا و دكتر شريفي است.  يم داستانِيتوانيم بگواين داستان را بيان كنيم، مي
هاي اين رمان خيـالي هسـتند و هرگونـه    كلية شخصيت«دارد: جملة آغاز كتاب را كه اعلام مي

توان نوعي آشكار كردن مي» هاي واقعي به كلي تصادفي است؟و آدمها شباهت احتمالي بين آن
كند و درواقع از همان آغاز، به تصنعّ دانست. نويسنده با اين كار، بر داستاني بودن اثر تأكيد مي

رو است، و اين امر بارها در طـول   هشود كه فراموش نكند با يك داستان روبخواننده يادآور مي
حالي كه در طول داستان شواهد و قراين زيادي خواننـده را بـه ايـن     د، درشو داستان تكرار مي

هايي از كتاب، خاطره نگـاري هسـتند و بـه ايـن ترتيـب      اندازد كه شايد، حداقل بخشفكر مي
شود. البته ذكر چنين جملاتي در آغاز كتاب، تازگي چنداني  رو مي هخواننده با نوعي تناقض روب

هـاي مـدرن و   يك ويژگي پسامدرنيستي محسوب كرد. چه بسا داسـتان توان آن را ندارد و نمي
جمـلات   ايـن   بـه   را دارند، اما نويسنده، فقـط  پيشامدرن نيز در آغاز خود، مشابه چنين جملاتي

هاي متن خود، اين تأكيد بر آشـكار  طور مداوم و در اغلب بخش كند، بلكه بهاكتفا نمي آغازي  
د و آن را به صورت يك مؤلفة مهم پسامدرنيستي در طول اثر خـود  دهكردن تصنعّ را ادامه مي

هاي ديگر متون پسامدرنيستي، در خـدمت ضـربه زدن    گيرد. اين مؤلفه هم مانند مؤلفهكار ميبه
آيا امـر واقـع بـا     شود. قطعيت امر واقع به كار گرفته مي به تصور خواننده، نسبت به يگانگي و

منطبق است؟ آيا بازتاب امر واقـع در اذهـان شناسـاهاي مختلـف     گذرد دقيقا  چه از ذهن مي آن
يگانه است؟ كدام يك بر ديگري اثرگذار است: امر واقع بر ذهن يا ذهن بر امر واقع؟ هنگـامي  

شود كه مرزهـاي امـر    كند، سردرگم مي نويسي دكتر رضا را دنبال مي كه خواننده فرآيند داستان
يكـي از  دنيـاي واقعـي و كجـا دنيـاي داسـتاني او اسـت؟       واقع و داستان در كجا هستند. كجا 

دكتـر رضـا، در اولـين صـفحات      وقتي اسـت كـه  ي از آشكار كردن تصنعّ در اين متن ها نمونه
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يك دكتري بـود  « گويد: نويسي خود سخن ميداستان، با چنين جملاتي، راجع به فرآيند داستان
تر مادرِ دكتر رضا هم بود كه دكتر ادبيـات  پزشك بود و دك به اسم دكتر اكبر كه نويسنده و روان

شود. درست جلو چشـم   و نويسنده بود، بخصوص نويسندة اين نوع نوشتن كه حالا نوشته مي
) در بخـش  3 :خوانيـد. (همـان   شود و شما هم جلـو چشـم نويسـنده آن را مـي    شما نوشته مي

زنـد و  حـرف مـي  » الاهنـر و «ديگري از داستان، نويسنده راجع به سليقة هنر مـدرن در مـورد   
 :(همان .دهدبودن براي خواننده شرح مي» ضد شاهكار«گرايش پسامدرنيستي خود را در مورد 

هاي كارش بـه  نويسي خود و شيوهجاي كتاب و در هر فرصتي دربارة روند داستان) او جابه20
هايي از بخشدهد، ازجمله در مورد انتخاب راوي و زاوية ديد و يا انتخاب خواننده توضيح مي

هـاي  در بخشي از داستان، يكي از شخصـيت . مثلاً يك داستان و اضافه كردن آن به اين داستان
اثـر  » هـاي روشـن  شـب «كنـد، پيرنـگ داسـتان    داستان دكتر شريفي، يعني آزاده خانم سعي مي

بـا  شود. او در گفتگويي ذهني كه را تغيير دهد و وارد فضاي داستاني اين اثر مي داستايوفسكي
هـاي ايجـاد تعليـق در خواننـده     هاي اين داستان دارد، در مورد يكي از شيوهيكي از شخصيت

هـا از  ) در ادامة گفتگوي اين دو شخصيت داستاني كه يكـي از آن 134 :(همان .كندصحبت مي
ها به داستاني بودن خود تر نزول كرده است، يكي از آنيك سطح بالاتر وجودي به سطح پايين

 .كند وقوف خود بر ايـن امـر را پنهـان نگـاه دارد     كند، در حالي كه ديگري سعي ميمياعتراف 
هاي داستاني، در مراسم تدفين خود در بخش ديگري از داستان، يكي از شخصيت )147(همان 

كنـد،  شود و به نويسنده (شريفي) كه بر روي گـور خـم شـده و جسـد را نگـاه مـي      حاضر مي
هاي اين  در بسياري از بخش )266ـ267 :(همان .جا تمام كندهمين گويد كه اين فصل را در مي

كه ديگر «...گويد:  هاي پسامدرنيستي در رمان سخن مي فراداستان نويسنده مستقيماً دربارة شيوه
پس از اين، قصه نه يك شروع خواهد داشت، نه يك وسط و نه يك پايان؛ آغازهاي متعـدد و  

گفته بود كه يك پايان محوِ پايان ديگر و آن پايان هـم محـوِ    هاي متعدد خواهد داشت؛ وپايان
 هاي متفاوت داشته باشد. كه چند راوي با روايت پايان بعدي خواهد بود ... حديثي تعريف كند

)گـاهي نويسـنده عـلاوه بـر     428ـ429: بايد نويسنده عملِ نوشتن رابه رخ نوشته بكشد.(همان
... و ايـن آن  « دهـد: هـا را نيـز توضـيح مـي    كرد اين شيوههاي پسامدرنيستي، كاراشاره به شيوه

كند كه جدا كردن يكي چيزي است كه حساب واقعيت را چنان غرق در حساب غيرواقعيت مي
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دانند ها نميها شخصيتشود. در همة قصه» غيرمحال«از ديگري محال و يا به قول بيب اوغلي 
دانـد و نويسـنده   نـد. شخصـيت مـي   كجـا قضـيه فـرق مـي    كه نيت نويسنده چيسـت. در ايـن  

كه آن فضا چگونه اجرا شده است؛ نه متأمل بر خويش، نه تقليد از درون يا برون، بل..داند. نمي
بياني كه با هم سر سازگاري ندارند، و به رغم  ـ  متني ـ  انتشاري نوراني از تعدادي حادثة زباني

د و بـه صـورت ديگـر وجـود ندارنـد.      اند، وجود دارناين ناسازگاري، تنها درصورتي كه با هم
كه تقريباً يك فصـل را بـه خـود اختصـاص داده     ديگري در بحث نسبتاً طولاني  )431 :(همان

پردازد و بـه خواننـده توضـيح    هاي داستان و تاريخ مياست، نويسنده به بحث در مورد تفاوت
گرايي، مدرنيسم و  اقعدهد كه نوشتة او تاريخ نيست و در ادامة مطلب خود صريحاً دربارة ومي

مورد نظريات خواننده محور و به اين  چنين در زند، همها حرف ميهاي آنپسامدرنيسم و شيوه
طـور علمـي   ترتيب مرزهاي متن خود را، كه يك اثر داستاني است با واقعيت و متـوني كـه بـه   

ز خوانـدن ايـن   خواننـده بعـد ا   .كندكنند، مخدوش مينويسي بحث مي دربارة داستان و داستان
سويي نويسنده با تأكيد  بيند. ازعين حال دور از دسترس مي متن، واقعيت را امري نزديك و در

كند كه اين متن حتي محاكات امـر  كند و يادآوري ميبر تصنع، داستاني بودن اثر را برجسته مي
واننـده واقعيـت را   آميزد كه خچنان آن را با امر واقع در مي واقع نيز نيست و از سويي ديگر آن

  يابد. اي ناملموس درمي شده آشنايي ناشناخته و لمس
هاي مهم پسامدرنيسـم، كـه بـاز هـم بـا هـدف       يكي ديگر از مؤلفه :هاي چندگانهفرجام

هاي متعـدد در داسـتان اسـت،    شود، داشتن فرجامكار گرفته ميتشكيك در قطعيت امر واقع به
كرد، بلكه فقط آن را در فضايي مـبهم  فرجام ترديد نميبرخلاف رمان مدرن كه در واحد بودن 

كار گرفته شـده  اين متن، به نحوي آشكار به كرد. اين ويژگي نيز درآلود، ناشناخته رها مي و مه
هـاي مختلفـي كـه بـراي پايـان دادن بـه        مورد راه است. دكتر رضا در صفحات پاياني متن، در

 خواهد كه خودشان انتخاب كننـد.  مي وانندگان خودو از خ نويسدرسد ميداستان به ذهنش مي
هـاي سـه   فرجـام  ةبار در بخش ديگري از داستان، يك شخصيت داستاني يعني آزاده خانم، در

 ـ ـ» شـود؟ رمان چگونه تمام مي« كند:ها را پيشگويي ميزند و درواقع آنگانة داستان حرف مي
گر من در جايي ظاهر نخواهم شد. دو پايان سه پايان دارد كه يكيش منم. پس از اين پايان، دي«

يكي بود يكي نبود غير از خـدا  « ـ» پايان شما چگونه است؟«ـ» گويم.دانم ولي نميديگر را مي
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هيشكي نبود. يك دكتري بود به اسم دكتر اكبر كه نويسنده و روانپزشك بود و دكتر مادر دكتـر  
نويسندة اين نوع نوشتن كه حالا نوشته  رضا هم بود كه دكتر ادبيات و نويسنده بود، بخصوص

 هـم جلـوي چشـم نويسـنده آن را     شـما  و شـود درست جلو چشم شـما نوشـته مـي    شود.مي
زنـد، يكـي بـودن پايـان      ) نكتة ديگري كه به اين عدم قطعيت دامن مي595: (همان »خوانيد مي

ود را درمورد نحوة رفت پيرنگ داستان، ترديد خگاهي نيز در طي پيش داستان با آغاز آن است.
ميـان   رسـد، بـا خواننـده در   هاي مختلفي را كـه بـه ذهـنش مـي    كند و راهبرد آن ابراز ميپيش
كنـد. وجـود   گذارد. به اين ترتيب باز هم بر تصـنعّ و غيرواقعـي بـودن داسـتان تأكيـد مـي       مي

آغـاز   ها و وقايع داستان از همـان هاي چندگانه، حتي در پديد آمدن بخشي از شخصيت روايت
كند، مثلاً بخشي از داستان مربوط به شخصيتي است بـه نـام مجيـد    نقش بسيار مهمي بازي مي

رسد. در چند فصـل از  هاي او از جبهه ظاهراً اشتباهي به دست دكتر شريفي ميشريفي كه نامه
د داستان دكتر شريفي همه جا را به دنبال آدرس خانوادة او و بعدها به دنبال جنازة او كـه شـهي  

رود. در بخـش  كند و حتي تعادل رواني او، بر اثـر ايـن مـاجرا از دسـت مـي     شده، جستجو مي
هاي چندگانه، شريفي و همسـرش  كند كه در يكي از اين روايتپاياني كتاب، نويسنده ادعا مي

اند كه بچة دو ماهة خـود  اند، با هم توافق كردهديگر را داشته كه در گذشته قصد جدايي از يك
شـود و پنهـاني بچـه را    سقط جنين از بين ببرند، اما همسر شريفي از اين كار پشيمان مـي  را با

كند كـه  طور غيرمستقيم القا ميشود. نويسنده به خوانندگان بهدارد و از شريفي جدا مينگاه مي
رسيده، واقعاً پسـر  هايش از جبهه به دست دكتر شريفي ميسربازي به نام مجيد شريفي كه نامه

خبر بوده است. در روايت سوم عمـل سـقط جنـين انجـام     بوده، ولي شريفي از وجودش بي او
شود اما موجودي به نام مجيد شريفي در ذهن دكتر شريفي و بدون وسـاطت هـيچ مـادري    مي

اي ناشـناس  ظـاهر خواننـده  روايت آخر را، بـه  اين است كه اين دو شود. نكتة جالبمتولد مي
نهاد كرده اسـت. بـه ايـن ترتيـب خواننـده نيـز در       اي پيشبا نوشتن نامه(والبته خود نويسنده) 

كنـد. ايـن   نوشتن داستان مشـاركت دارد و ايـن امـر نيـز تصـنعّ را بـيش از پـيش آشـكار مـي         
جان فاولز است كه » زن ستوان فرانسوي«هاي مختلف رمان هاي چندگانه، يادآور فرجام روايت
برد پيرنگ و نتايج متفاوتي كـه از آن در  راي چگونگي پيشجا هم، نويسنده ترديد خود بدر آن

دهد. با استفاده از اين شيوه، در كنار سـاير  شود، به خوانندگان نشان ميپايان داستان حاصل مي
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چـه را  هاي پسامدرنيستي، به هيچ روي، خواننده امكان ندارد كه تصنعّ و داستاني بودن آنشيوه
نظـر  ها بسيار واقعي بهحال كه وقايع و شخصيت عين ش كند؛ دررو است، فرامو هكه با آن روب

نگاري زده و يا ايـن  كند، نويسنده دست به نوعي خاطرهرسند و حتي گاه خواننده تصور ميمي
اي بـديع و عجيـب اسـت، پـس بـاز هـم مـرز        نامة خود نوشت، البته به شيوهاثر نوعي زندگي

 نويسـي، نويسـنده در  هاي پيشـين داسـتان  كه در دورهحالي  شود. درواقعيت و خيال آشفته مي
كرد كه اثر عين واقعيت اسـت و سـعي در پنهـان كـردن عنصـر      عين استفاده از تخيل، ادعا مي

  تخيل داشت.
چنــان كــه ژوليـا كريســتيوا، پساســاختگراي  بينامتنيــت در مفهــومي كلـي، آن  :بينامتنيـت 

توب بشري وجود دارد و هيچ متني نيست كه فرانسوي، اولين بار مطرح كرد، در تمام متون مك
هرسـخني كـه يـك    «كـه  به طور غيرمستقيم از متون پيش از خود بهره نبرده باشد، علاوه بـرآن 

نويسد، حـدوثي اسـت پـس از زبـان.     اي كه يك نويسنده ميكند، يا هر نوشتهگويشور بيان مي
نِ آن گفتار يا نوشتار وجـود  هاي نحوي زبان پيش از گفته شدن يا نوشته شدواژگان يا ساخت

گويـد، هـر مـتن    چنـان كـه كريسـتيوا مـي    ) آن32ـ33(پاينده، رمان پسامدرن و فيلم » اند.داشته
جديدي، نوعي چهل تكة متشكل از متون پيشين است. مطابق نظريـة او حتـي آثـار فيلسـوفان     

ايـن بينامتنيـت    بزرگي چون افلاطون و ارسطو هم از اين قاعده مستثني نيست. امـا عـلاوه بـر   
ناخواسته و ناخودآگاه، متون پسامدرن به نحوي كاملاً تعمدي و آگاهانه از متـون پيشـين خـود    

ها به برند و بينامتنيت را آشكارا در خدمت القاي معاني متون پيشين و تزريق مفاهيم آنبهره مي
.. بينامتنيت به نويسنده .«نويسد: اين مورد مي دكتر حسين پاينده در گيرند.كار ميمتن جديد به

 بـاره  دهد تا گذشته را در پرتوي نو تكرار كند. اين تكرار باعث تازه شدنِ ديد مـا در امكان مي
چنين وقتي متني را به صورت بينامتني  شود. همگذشته و تفسير مجدد آن در پرتوي متفاوت مي

 1دار) ي خلاف انتظار (آيرونيكنيم، عوض شدن سيرِ رويدادها در متن جديد، كيفيتبازخواني مي
حال، خـواه بينامتنيـت تعمـداً     هر سازد ... درافزايد و معناي آن را تأمل برانگيزتر ميبه متن مي

مهـم تـأثير آن اسـت. ايـن تـأثير بـه        طور غيرارادي محقق شود، نكته صورت بگيرد و خواه به
انـد و  هر مدخل غـاري ايسـتاد  پژواك يا اكوي صداهاي افراد متفاوتي شباهت دارد كه همگي د
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ديگـر چنـدين    رانند. وقتي اين صداها با درآميختن در يكجملاتي را با صداي بلند بر زبان مي
كننده به نظر تر از يك صداي واحد و البته گيجشوند، غنيهايي نامنتظر تكرار ميبار و به شكل

 1صورتي كاملاً خودآگاه و كـاركردي  دكتر براهني نيز بينامتنيت را به )34ـ35 :(همان »رسند.مي
كار رفته اسـت كـه دكتـر براهنـي بـر      چنان به شدت در اين متن بهگيرد. اين مؤلفه آن كار ميبه

نويسي معمول، خود را ناگزير به دادن فهرستي از منابع و مĤخذ در پايـان كتـاب    خلاف داستان
گرچه رسم «نويسد:  چنين مي ديده است. وي در يادداشتي كه ضميمة اين فهرست كرده است،

كـه ايـن رمـان     طـور امـا همـان   حرفي به ميان بيايد، فهرست مĤخذ از چاپ رمان نيست كه در
رسم سـنتي نـدادن فهرسـت     به هم ريخته است، قراردادهاي نويسندگي را قرارها و بسياري از

 هنـگ چنـدين ملـت و   به فر تا اولاً اداي دين كرده باشد گيرد،هم ناديده مي منابع براي رمان را
سه قاره كه شخصيت اصلي رمان نيز بايد تب و تاب تخيلي و فكـري خـود را مـديون چنـين     

مثـل هرپديـدة ادبـي و     كه پديـدة رمـان نيـز    و ثانياً روشن كرده باشد هايي دانسته باشد؛ريشه
كـه وجـدان    كنـد اي ايجـاب مـي  واخلاق حرفـه  ديمي و غريزي نيست. خلاقيت هنري ديگر،

و كمـي بعـد در اشـاره بـه      )625ي: (براهن ـ»گويد. صريح باز ريشة تأثير را روشن و ذير،تأثيرپ
 ]خواننـده [«  نويسد:طور ميگويد، اين چه كه ژوليا كريستيوا در مورد بينامتنيت ناخودآگاه مي آن

هاي مربـوط   كه مجموع قول ـ  ذكر اين مĤخذبايد بداند كه نويسنده رمان خود را با ذكر و يا بي
خواسـت  دانـد وگرنـه اگـر مـي    كلاً از آن خود مـي  ـ  كنده آنها از ده صفحة رقعي تجاوز نميب

كم از صد كتاب جديـد و قـديم و همـين     اختيار خواننده بگذارد بايد دست فهرست واقعي در
گفـت. پـس خواننـدة عزيـزِ     تعداد فيلم و نمايشنامه و موزه و شعر و آشنايي و آشتي سخن مي

خير فهرست ضميمه بگذر، كه فقط براي سبك شدن بار وجدان نويسـنده ايـن   عاشقِ رمان، از 
  )625 :(همان »فهرست ضميمة كتاب شده است.

خدمت افـزودن و القـاي بـار معنـايي متـون       و در 2وار براهني بينامتنيت را به نحوي اندام
خانم و رنـج  خواهد خودكشي آزاده كار گرفته است؛ مثلاً هنگامي كه ميگذشته به متن خود به

فراواني را كه او به عنوان يك زن متحمـل شـده، بـه تصـوير بكشـد، از سـطور پايـاني رمـان         
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خواهد لطافت روح آزاده خانم را كـه بـه   كند و هنگامي كه ميآناكارنيناي تولستوي استفاده مي
لـب  قا جا كه او را دربرابر خشونت بيب اوغلي قرار گرفته، تصوير كند، آن نحوي آيرونيك در

دهد بسيار برابر فدور قرار مي برد و درهاي روشن داستايوسكي فرو ميناستنكا در داستان شب
آميز بيب اوغلي حـرف  مورد عشق خشونت تر از زماني است كه مستقيماً از زبان آزاده درموفق
زند، درحالي كـه علـت پـذيرفتن تقاضـاي ازدواج او را رفتـار مضـحك و عشـق صـادقانة         مي

هـا (شـريفي   بخشـي از رمـان، يكـي از شخصـيت     در كنـد.  ول بيب اوغلي اعلام ميروزهاي ا
 :(همـان  .كنـد مورد اين القاي معاني از متن قديم به جديد، مستقيماً صـحبت مـي   نويسنده) در

واقـع عشـق    گيـرد و در ) تأثيرپذيري اين دو متن از هم به نحوي متقابل صورت مي260ـ261
قالب ناسـتنكا اسـت.    هاي روشن، نتيجة حلول آزاده خانم درشبفدور به ناستنكا، در داستان 

در بخش ديگـري از داسـتان، نويسـنده شخصـيت آزاده خـانم را بـا شخصـيت         )132: (همان
زنـد.  هاي داستاني صادق چوبك در داستان سنگ صـبور، پيونـد مـي   ، يكي ازشخصيت»گوهر«

ر اين اثر است كه بـراي جلـوگيري از   هاي پسامدرنيسم دبينامتنيت يكي از پربسامدترين مؤلفه
فهرست  توانند به يادداشتمند مي هشود و خوانندگان علاقميخودداري  از ذكر آنهااطالة كلام، 

مراجعـه   ـ  كه خود نويسنده به برخي از اين منابع اشـاره كـرده اسـت    ـ  ضميمه در پايان كتاب
  ) 625ـ631( .فرمايند

 :گسيختگي و عدم انسـجام مـتن  و  ري (ژانرها)ها و انواع مختلف هندرآميختن سبك
ها و نيز ژانرهاي مختلف ادبي هاي رايج در داستان پسامدرنيستي درآميختن سبكيكي از مؤلفه

اين متن  رود. دركار ميو هنري است كه در خدمت ايجاد گسيختگي و عدم انسجام در متن به
گرفته شده است؛ به عنوان مثال، در يكـي از  كار اي بهكنندهنيز، اين مؤلفه به شكل وسيع و گيج

رود و در بخشـي  گانة اين متن، پيرنگ داستان اغلب با عكس و نقاشي به پيش ميهاي نهكتاب
هايي از داستان نيز، نويسـنده بـراي   ديگر از داستان با كمك يك نمايش نامة خياباني. در بخش

اي از نگـارش داسـتان نيـز خـود آميـزه      كنـد. شـيوة  ادامة روايت خود از ژانر شعر استفاده مـي 
رو  ههاي كودكانة قديمي روبهاي مختلف نوشتن است؛ مثلاً در آغاز داستان با سبك قصه سبك

شـود  باره شيوة نگـارش تبـديل بـه يـك داسـتان امـروزي مـي       هستيم و بعد از چند سطر يك
شود. اما اين ادبي استفاده مي اي و عاميانه و گاه از زباني فخيم وكه گاه از زبان محاورهدرحالي
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شود، بلكه خواننـده ناگهـان در پايـان    نويسي متوقف نميتغيير نگارش فقط در محدودة داستان
شود. همچنين رو مي هآثار علمي است روبهاي  كتاب با يك فهرست منابع و مĤخذ كه از ويژگي

رعي است و حتي در كنار كتاب مانند برخي از آثار علمي و تحقيقي داراي دو عنوان اصلي و ف
هاي  درج شده است كه باز هم معمولاً در نگارش» چاپ دوم«دو عنوان اصلي و فرعي، عبارت 

هاي طـولاني نويسـنده   هايي از اين متن، خواننده با بحثشود. در بخش مي علمي از آن استفاده
ننـده، واقـع   هاي مختلف ادبـي مـثلاً نظريـة واكـنش خوا    مورد موضوعات علمي و يا نظريه در

شود. به اين ترتيب مـتن تبـديل بـه نمايشـي از      گرايي، مدرنيسم وپسامدرنيسم و ... مواجه مي
شـود و  آشفتگي و چندپارگي ذهني نويسنده (شخصيت اصـلي داسـتان = دكتـر شـريفي) مـي     

پريشي او كه در چند جاي داستان آشكارا از آن سخن گفته شـده، بـه صـورتي عينـي بـه       روان
شود، به علاوه، اين مرزشكني در عرصة واحد تخيل و هنر، باز هم به نوعي  ته مينمايش گذاش

هـا  متفاوت واقعيت و خيال است و هنگـامي كـه عـرف    تداعي كنندة مرزشكني بين دو عرصة
ري مـي  هاي رايج در ساير حيطهريزد، آشفتگي حاصل از آن به عرف درهم مي يابـد.  ها نيز تسـ

هـايي از داسـتان، گسـيختگي    در بخشو...) حتي 176، 175، 126، 94،124، 93، 4،5،7: (همان
متن با استفاده از دو زبان، مثلاً تركي و فارسي، يا انگليسي و فارسي و كردي و حتي آلمـاني و  

 جا خـودداري آيد. جهت جلوگيري از اطالة كلام از نقل اين مطالب در اينفارسي به وجود مي
هاي ديگري نيز در اين متن تأمين شده است، مـثلاً در  روشگسيختن و آشوب متن با  شود. مي

هـا در  كه يكي از آن حالي نويس منصور شريفي، درهاي دستنامه 79و  75، 67، 65صفحات 
اثر اصابت گلوله سوراخ شده و خونين است، چاپ شده است، بـه عـلاوه هـر فصـل روايتـي      

رود. درپي يك روايـت واحـد پـيش مـي    كند و به ندرت در چند فصل پي جداگانه را دنبال مي
هاي مختلف دكتر رضا، دكترشريفي، آزاده خانم وبيب اوغلي، زن سه چشـم، ناسـتنكا و   روايت

برند. به علاوه اغلب در فصـول  پارچگي متن را از بين ميفدور، مادر شريفي و... به تناوب يك
متأخر، نويسنده اطلاعات لازم  ها بعد و در فصولشود كه مدتمقدم كتاب به وقايعي اشاره مي
شود كه متن بيش از پيش گسيخته و دهد. اين مطلب موجب مي مربوط به آن را به خواننده مي

توضيحاتي كه در زير تصاوير داده شده، بـه حـدي نـامربوط و    همچنين نامفهوم به نظر برسد. 
ر او را سـردرگم  جاي كمك به خواننده براي فهـم مطلـب، بيشـت    رسند كه به عجيب به نظر مي
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هاي صـفحات ارجـاع   هاي فهرست ضميمة پايان كتاب، بسياري از شمارهدر يادداشت .كنند مي
داده شده، اشتباهي ذكر شده است كه معلوم نيست اشتباه چاپي است يا تعمـدي در كـار بـوده    

سـتان  رسد. اين آشفتگي و عدم انسجام، يافتن پيرنگ براي اين دا مي ولي بيشتر تعمدي به نظر
 كند.را، جز در خطوطي بسيار كلي، دشوار مي

شود، گاه هاي مذكور القأ ميعدم قطعيتي كه در اثر حضور مؤلفه :تناقض و عدم قطعيت
شود. به جملات زيـر توجـه شـود:    با جملاتي كه آشكارا بيانگر عدم قطعيت هستند، مؤكد مي

ي آن چهارصـدوپنجاه صـفحه بـود كـه     آيا اين مسئله را قرار بود بنويسد و يا نوشته بـود و لا «
توانسـت  كرد؟ جواب اين مسايل هرگـز سـاده نمـي   گاهي آن را از چشم خودش هم پنهان مي

باشد و شايد دكتر رضا اين عادت را پيدا كرده بود كه ديگر جواب قطعـي بـراي چيـزي پيـدا     
د، ولـي آن  توان جـواب قطعـي دا  نكند و يا حتي دنبال جواب قطعي نباشد. به حرف مهمل مي

كننـد. از معنـاي زنـدگي و مـرگ هـم      جـواب را رد مـي   سنگين هرگونه فكر چيزهاي مبهم و
) نويسـندة  15ـ ـ16 :(همـان  »دانست هستند.دانست چه چيز هستند؛ فقط ميترند. ولي نمي مهم

اي، براي بازتاباندن عـدم قطعيـت امـر واقـع     پسامدرن عدم قطعيت جهان داستاني را چون آينه
  گيرد.  يكار م به

همچنان كه اشاره شد، در كنار ترديد آشكاري كه نويسـنده   :تغييرات راوي و زاويه ديد
طور غيرمستقيم و با استفاده از يك مؤلفه ديگر دهد، بهنسبت به قطعيت امور، از خود نشان مي

گزين كردن اين چندگانگي  درپي راوي و زاوية ديد و جايپسامدرنيستي، يعني عوض شدن پي
عصر پيشامدرن، باز هم به باور خواننـده نسـبت   » داناي كل«جاي راوي قاطع و همه چيزدان به

زند. به اين ترتيب ديگر نويسنده از جايگاه رفيع خـود فـرو افتـاده و    به قطعيت امور ضربه مي
احاطة نويسنده بر داستان نيز  .كندزبونانه از ديگران و حتي از خوانندة خود طلب اطلاعات مي

يت خود را از دست داده و محل ترديد واقع شده اسـت. در ده فصـل آغـازي كتـاب اول،     قطع
كند، اما در فصـل يـازدهم ناگهـان راوي اول شـخص، از     راوي داناي كل داستان را روايت مي

گيرد، اما هنوز اين فصـل بـه پايـان    زبان پسردايي (دكتر شريفي) روايت داستان را بر عهده مي
شود؛ بنابراين به ماجراي كتاب سوزان آن سـال،  باره تبديل به داناي كل مينرسيده كه راوي دو

هايي از كتاب دوم كه زندگي آزاده خـانم از طريـق   شود. در فصلاز منظرهاي متفاوتي نگاه مي
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جا كه لازم است شود، آنعكس و نقاشي و باز هم به وسيلة يك راوي سوم شخص روايت مي
و درواقع از ذهنيت زن ايراني ارائه شود، شيوة روايـت تبـديل بـه     تصويري دقيق از آزاده خانم

شود. در بخش ديگري از داسـتان و  يك تك گفتار دروني بسيار طولاني، از زبان آزاده خانم مي
مورد منشأ پيدايش بيمـاري هـاري آغـاز     جا كه نويسنده توضيحات مفصل علمي خود را درآن
مخاطب از طرف يـك راوي اول شـخص، مسـتقيماً     كند، خواننده به صورت دوم شخص ومي

كننـده و ذكـر    گـيج  گيرد و به اين ترتيب عـلاوه بـر توضـيحات مـبهم و    مورد خطاب قرار مي
جزئيات غيرضروري، خود اين تغيير زاوية ديد نيز به گسيختگي و چندپاره شـدن مـتن كمـك    

داند كه شود و نميمي مورد مرجع اين ضمير اول شخص گيج كه خواننده دركند، ضمن اينمي
اند، روبرو اسـت: دكتـر رضـا، دكتـر     يك از راوياني كه تا به حال با او طرف كلام بوده  با كدام

  ؟ شريفي، آزاده خانم، بيب اوغلي يا ...
تولد پسامدرنيسم متـرادف بـود بـا مـرگ      :ها و عدم اقتدار مؤلف شورشگري شخصيت

شدن روندي بود كه رولان بارت اعلام كرده بـود.  واقع كامل  قطعي پيكر نيمه جان مؤلف و در
كـرد، در عصـر   معناگذاري متن مشاركت مـي  اگر پيش از اين و در دورة مدرنيسم، خواننده در

كنند و چه بسا اطلاعاتي در اختيـار  ها نيز در تعيين روند داستان دخالت ميپسامدرن شخصيت
كننـد كـه خواسـت    به سمتي هدايت مـي  خبر است و مسير داستان رادارند كه مؤلف از آن بي

ها چنين وضعي دارند. مثلاً سرهنگ شـادان  مؤلف نيست. در رمان مورد بحث ما نيز، شخصيت
در تمام طول داستان در تعقيب نويسندة خود است تا مانع نوشتن مرگ خود شود و شخصيت 

كنـد.  يل مصـدوم مـي  ديگري به نام بيب اوغلي، در اواخر داستان، نويسندة خود را به همين دل
هاي داستاني اين كتاب چنين روابط تيره و تاري با نويسـندة خـود ندارنـد،    البته همة شخصيت

هاي داستان، هنگامي كه نويسنده با نااميدي و استيصال منتظر مثلاً آزاده خانم، يكي از شخصيت
رسد و بـا  از راه ميداند كه چه جوابي بايد به او بدهد، كار است و نمياز راه رسيدن يك طلب

كند. همين آزاده خانم، به عنوان يك شخصـيت داسـتاني،   دادن چكي به او مشكلش را حل مي
 داستايوفسـكي قدر مستقل و جسور است كه وارد فضاي داستاني يك نويسندة ديگر، يعنـي  آن
ي هاي او اثر بگذارد و مسير داسـتان را تغييـر دهـد. شـريف    كند بر شخصيتشود و سعي ميمي

داسـتاني  هاي زيـادي از عمـر خـود را بـه خـاطر تـرس و فـرار از شخصـيت         (نويسنده) سال
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دري در تهــران و بعــدها در اســتانبول  هدر آوارگــي و دربــخودســاخته اش، ســرهنگ شــادان، 
گذراند. سايه وحشت از او بر تمـام زنـدگي مؤلـف سـايه افكنـده اسـت. سـرهنگ شـادان          مي

شود كه به يـاد بيـاوريم،   تر ميت و اين امر هنگامي روشنشخصيتي به تمام معني شورشگر اس
طراز و دريك سطح وجـودي نيسـتند،   شريفي و سرهنگ شادان فقط دو شخصيت داستاني هم

بلكه شريفي همچنين در يك سطح وجودشناسانة بالاتر و در مقام مؤلف سرهنگ شـادان قـرار   
سـنده و رفتـار تهـاجمي شخصـيت     ، علاوه بـر تـرس نوي  ي اين دوگفتگو نكتة جالب در دارد.

اين است كه ايـن شخصـيت نسـبت بـه      نسبت به او، همان طور كه در بخش قبلي مطرح شد،
پرسـد:  كه نويسنده گيج و حيران از خـود مـي  پيرنگ داستان، داناتر از نويسنده است و درحالي

كند. گويي ميشداند و از قبل پي ، شخصيت اين وقايع را مي»اين جريان قاتل، دوقاتل چه بود؟«
كه، نحوة گفتگوي نويسنده بـا شخصـيت طـوري اسـت كـه      نكتة ديگر اين )246ـ250: (همان

شود. به ايـن ترتيـب،   ها، براستي گيج ميمورد واقعي بودن يا نبودن اين شخصيت خواننده، در
تي كـه در ذهـن   سؤالا شود وباز هم به شكلي قوي مرزهاي بين امر واقع و خيال مخدوش مي

تـر  يك از اين دنياها واقعيها است: كدامشود ايناي مرتب تكرار ميننده، به شكل برجستهخوا
است؟ رابطة اين دنياها با هم چيست؟ اين دنياها چگونه و چقدر به دنيايي كه ما در آن زندگي 

ها درجهاني مسـتقل از قـدرت نويسـنده، زنـدگي مسـتقل      آيا اين شخصيت كنيم مربوطند؟مي
  د؟ اين جهان كدام است وحدود آن واختيارات نويسنده برآن چيست؟ خودرادارن

هـاي رمـان پسـامدرن و    بعضـي از شخصـيت   :هاي دوجنسيتي(هرمافروديت) شخصيت
هـاي پسامدرنيسـم را دارد، دو جنسـيتي و گـاه     طبيعتاً رمان مورد نظـر مـا كـه اغلـب ويژگـي     

ايـن ترتيـب،   ت امر واقع است. بهجنسيت هستند و اين امر نيز درخدمت ضربه زدن به قطعي بي
نويسنده ترديدهاي خود درمورد چگونگي جهان و امر واقع را به ترديد درمورد هويـت انسـان   

هويتي انسان اين شود براي بيها، تمثيلي ميهويتي جنسيتي شخصيتدهد و بي نيز گسترش مي
 تا 1كه بر چهره داريمعصر. هريك از ما چند هويت داريم؟ كدام هويت ما واقعي است؟ نقابي 

چه حد به هويت واقعي ما نزديك است؟ آن هويت گسترده شده در اعماق وجود مـا چگونـه   
هـايي   ها پرسـش است؟ اصولا هويت واقعي يعني چه و آيا چنين هويتي اصلا وجود دارد؟ اين

                                                            
1- Persona 
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 مثلاً. كنندها به ذهن متبادر ميگونه داستانجنسيت اينيا بي هاي دوجنسيهستند كه شخصيت
كه با آبروي زن سـه چشـم   زند تا او را به خاطر اينهنگامي كه ناشناسي به دكتر رضا تلفن مي

صدايي كـه از تلفـن بـه گوشـش     «جنسيت است: بازي كرده است، متهم كند، صاحب صدا بي
و » كـدوم زن؟ «رسيد جنسيت نداشت، معلوم نبود زن است يا مرد. دكتر رضا تكـرار كـرد:    مي

كننده كدام زن است، از وحشت گوشي را كوبيد روي تلفن و بـا دو  غرض صحبت وقتي شنيد
شريفي نويسنده كه دچار دردهاي شديدي در و يا ) 13 :(همان» دست روي گوشي فشار آورد.

شـنود كـه قـرار بـوده بـرادر       ها شده است، بعد از عمل جراحي از دكتـر مـي  ناحية ستون مهره
مانـدة ايـن بـرادر دوقلـو بـه صـورت       ان دوران جنينـي، بـاقي  دوقلويي داشته باشد، اما در هم ـ

هـاي او بـاقي مانـده    اي مويي، در شـكاف مهـره  هايي كوچك و رشد نكرده، درون كيسه سلول
معمولاً «دهد كه شريفي، درمورد جنسيت اين برادر دوقلو، پاسخ مي سؤال پاسخ است. دكتر در
 )569 :(همان» هرمافروديتن.

هاي اين رمان برخي از شخصيت :گونگيپارانويا و شيفته ام ذهن،آشفتگي و عدم انسج
 هاي پسامدرن، ذهني آشفته و غيرمتعارف دارنـد و مـتن اغلـب اوقـات در    هم مانند ديگر رمان

دهد، همچنان كه انسان ايـن  دستي خود را از دست مينتيجة آشفتگي ذهن آنان، انسجام و يك
پارچگي هستند. مـثلاً شـريفي، نويسـندة    د انسجام و يكعصر و جامعه و دنياي او آشفته و فاق

مرگ منصور شريفي به نحوي تعادل رواني خود را ازدست داده كه مجبور  درون داستان بعد از
گيرد و بـه او   مي كند كه مورد تعقيب قرار مي . او حسپزشك مراجعه كند شود بارها به روانمي

كه با زنش اختلاف پيدا كرده و برخلاف مـيلش  شريفي هنگامي  )520 :(همان شود. مي خيانت
بينـد و بـوي عجيبـي از او    حال جدايي از او است در جاهاي مختلف زني ناشـناس را مـي   در
تواند زندگي او و زنش را از متلاشي شدن نجات دهد، او شنود و معتقد است كه اين بو مي مي

به علـت بيمـاري   نيز مادر او  شود.يبيند و از زماني به زماني ديگر پرتاب متصاوير عجيبي مي
گونه دارد. حتـي  فراموشي، در يك خانة سالمندان بستري است و افكاري بسيار آشفته و هذيان

گسـيختگي  دهد. ايـن روان گونگي از خود نشان ميدكتر رضا هم در برخي اوقات نوعي شيفته
گ است كه با شهادت يـا  ها و معضلات رواني مردم ايران در زمان جنهمچنين بازتاب آشفتگي
بازي فرزندان خود و فجايع آن دوران مواجه بودند. ضربات جسمي كه مفقودالاثر شدن و جان
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گـاه فرصـت   قدر سنگين و غيرقابل تحمل بـود كـه هـيچ   مردم ايران در جنگ متحمل شدند آن
 .دپـرداز پرداختن به معضلات رواني آن دست نداد. بخش بزرگي از رمـان بـه ايـن مسـأله مـي     

رسـد و   از متن عدم انسجام و آشفتگي به حـد اعـلاي خـود مـي     ي) در بخش189ـ190 :(همان
) ديد، زيرا خواننـده بـا   310توان در اين صفحه از كتاب (را مي» نقطة صفر زبان«مصداق كامل 

معنـي و   كلي بـي شود كه ظاهراً بهيك صفحة كامل از حروف پراكنده و غيرقابل فهم مواجه مي
آيد بـراي كسـي   نظر نمي اي از كلمات تركي و فارسي باشند كه به هرحال بهده بريدهشايد بري

 كلي گسيخته شده است.قابل فهم باشند و ارتباط دال و مدلول به

زمان و مكان نيز مانند پيرنـگ، در ايـن رمـان بـه      :پريشيآشفتگي زمان و مكان و زمان
هاي پسامدرن به آشوب متن كمـك  مؤلفه شدت آشفته، غيرخطي و ذهني است و در كنار ساير

) 37 :(همـان  .كندطور مستقيم به اين مطلب اشاره ميكند. نويسنده در همان اوايل داستان بهمي
هاي اين داسـتان ماننـد يـك سـاعت كـوكي در دسـت يـك كـودك         زمان در دست شخصيت
هرگـاه كـه    شـود، بنـابراين،   مـي  هاي آن به هـر دو سـمت چرخانـده    بازيگوش است كه عقربه

كشند. هنگامي كه نمـايش خيابـاني اسـماعيل شـاهرودي     بخواهند آن را به عقب يا به جلو مي
بـه شخصـيت ديگـر، اسـماعيل آقـا      » احمد سلموني«ها به نام شود، يكي از شخصيتاجرا مي

...» ... حالا، اسماعيل آقا، شما آن شعره را كه قـراره سـه سـال بعـد بگـين بخـونين       «گويد:  مي
نامه زمان بـه  ) در طي اجراي اين نمايش99 :(همان »ياد ...عيل سينه صاف ميكنه. جلو مياسما

ريزد تا آشـفتگي ذهـن ملـت ايـران را در تنـدباد وقـايع پـيش از        ترين شكلي به هم ميعجيب
انقلاب، انقلاب و جنگ پس از آن و نيز تجربيات تلخ تكرار شدة اين ملت را در ادوار مختلف 

پريشـي اسـت،   ، مصداق كامل زماننيز ين كتابا 20) فصل 104ـ105 :(همان. شدبه تصوير بك
آيند تا با هم قرائت مشتركي از كتاب در مجالسي فراداستاني فراهم مي» پيكاسو«و » رودن«زيرا 

هزار و يك شب داشته باشند و خصوصيات ظاهري آزاده خانم را حدس بزنند. به اين ترتيـب  
همين كتاب نيز، زمان و مكان بـه   21در فصل  .شودبرجسته، آشكار ميباز هم تصنعّ به نحوي 

نحو غريبي سيال هستند، به نحوي كه شخصيت اصلي داستان، آزاده خانم، يك قرن به عقب و 
هـاي روشـن، از   گـردد تـا در طـي چهـار روز بـر پيرنـگ داسـتان شـب        به مكاني ديگر برمـي 

در پايان داسـتان نيـز صـريحاً بـه نسـبي بـودن و        )127ـ128 :(همان .سكي اثر بگذاردفداستايو
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بار ديگر براي خواننده، قطعيـت امـر واقـع را    د و يكشوقراردادي بودن زمان و مكان اشاره مي
كند: اين زمان پذيرفته شدة ما و خواننده از خود سؤال مي )592ـ593 :(همان .بردزير سؤال مي

وقايع ديگري غير از هجرت پيامبر و يا مـيلاد   تا چه حد واقعي است؟ براساس مبدأ قرار دادن
تواند وجود داشـته باشـد؟ سـرعت گـذر زمـان كـه بـا ثانيـه         هاي ديگري مي مسيح، چه تقويم

 شود، تا چه حد دقيـق اسـت؟ آيـا همـة ايـن     يي به نام ساعت سنجيده ميها دستگاه شمارهاي
ايم، چند دسـتگاه  اقي كه نشستهدقيقاً با يكديگر منطبق هستند؟ فقط كافي است در ات ها دستگاه

ها توجه كنيم كـه چگونـه هـر يـك جداگانـه و      ساعت موجود باشد و به صداي ثانيه شمار آن
 كند.  غيرمنطبق با هم حركت مي

اند، هاي كلان بشري كمابيش فرو مردهدر عصر پسامدرن، همة روايت: هامرگ فراروايت
يـز، فروپاشـي ايـن فراروايـت و سـطحي      هـايي از ايـن رمـان ن   ازجمله ماركسيسـم. در بخـش  

ايـن   )285ـ ـ286 :(همـان  .شـود هاي پيروان آن در ايران، با لحني طنزآميـز مـنعكس مـي    نگري
، 289، 287بازنگري در رفتار و افكار جنبش چپ ايران، در جاي جاي كتاب ازجمله صفحات 

 شود.رد بسنده ميگيرد و براي جلوگيري از اطالة كلام به نقل همين موصورت مي 300و  299

يكي از ابزارهاي نويسندة پسامدرن طنـز و بـه ريشـخند     :گويي(آيروني) طنز و برعكس
اي اسـتادانه و  اين رمان نيز طنز بـه شـيوه   زيد. درآن مي گرفتن جهان ناخوشايندي است كه در

 ـ   شود. اين خنده، خندهبه كرات ديده مي ه اي دردناك و آميخته با گريستن اسـت. مؤلـف گـاه ب
) نويسـنده عـلاوه بـر    6ـ ـ7 :(همـان . خنـدد  خود مي  گاه به بدتر خود و از آن  جامعه و پيرامون 

هـاي داسـتاني خـود را بـه نحـوي آيرونيـك       استفاده از لحن طنزآميز، نام برخي از شخصـيت 
و » آزاد بـودن «گويانه) برگزيده است؛ مثلاً شخصيت آزاده خانم كه نـامي بـه مفهـوم    (برعكس

ارد، سمبلي است براي به تصوير كشيدن اسارت زن ايراني و در تمام طـول داسـتان   د» آزادگي«
هاي او در عرصة تخيل بـراي گريـز از ايـن وضـع و در     از شكنجه و رنج و مرارت او و تلاش

كه در سفر آزاده خـانم بـه قـرن    » چهرآزاد«شود. نام پايان خودكشي دردناك او سخن گفته مي
       ت.اي او برگزيده شده، نيز به همين مفهوم و نامي آيرونيك اسنوزدهم و در گذرنامه بر
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  نتيجه
صـوري پسامدرنيسـتي را در خـود    هـاي   رمان مورد نظر ما در عين حال كه اغلب مولفـه 

در خدمت ايجاد محتواي وجودشناسانه اسـت كـه   ها  دارد، اما به سبب به كارگيري اين تكنيك
ظاهري پسامدرنيستي به صـورتي  هاي  كه با تقليد از مولفه موفقيت يافته است، برخلاف آثاري

به عنوان يك داسـتان خـوب پسـامدرن مطـرح شـوند.      اند  نتوانسته وار غيركاركردي و غيراندام
هـا در ايـن داسـتان، بايـد گفـت كـه حضـور همـة          رغم وجود بسياري از مولفـه  چنين علي هم

ست، بخصوص با توجـه بـه خصـلت    پسامدرنيسم در يك داستان واحد ممكن نيهاي  مشخصه
پيچيـدگي فـراوان بـه     رغم بهدر اين داستان  مثلاًناپذيري و عدم انسجام ذاتي پسامدرنيسم؛  نظم

هاي بومي را در ايـن پسامدرنيسـم    تأثير ويژگي و در مجموع كرد پيداتوان پيرنگي  هر حال مي
بـه   ي پسامدرنيسمها از مولفهبسياري  كه  طوري  . بهتوان به وضوح مشاهده كرد ايراني شده مي

، از جمله اين كه از اند كار گرفته شده بهشكلي تعديل شده و متناسب با تفكر و روحيات ايراني 
. همچنين در موارد فراواني با متون كهن فارسي و هاي شكلي افراطي در آن خبري نيست بازي

اين رمان اين اسـت كـه مولفـة     . نكتة جالب ديگر در موردآثار فرهنگي ايراني بينامتنيت دارد. 
دهـد بلكـه تـداخل     جهان واقعي و جهان داسـتان رخ مـي   اتّصال كوتاه در آن نه فقط با تداخل

متفاوت درون داستاني هم همان تأثير برجسته كردن محتواي وجودشناسانه را هاي  مداوم جهان
دن واقعيـت، بـر خواننـده    تĤثيري كه اين فراداستان ايراني در بازتـاب دا  كند. خوبي ايجاد مي به
مـوثر  گذارد، بسيار قوي است و چه بسا هيچ ساختار رئاليستي نتواند امر واقع را اين گونـه   مي

   بازتاب دهد.
  

***  
هاي ادبي(با تأكيـد بـر    سيري در مكتب«اين مقاله مستخرج از طرح پژوهشي با عنوان  *

تصويب رسيده  ران، واحد رامهرمز، بهاست، كه در دانشگاه آزاد اسلامي اي» تاريخ ادبيات جهان)
  و ارائه شده است. 
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